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حمیدمحمدی|تمرکزگرایــی در هرعرصهای، 
توسعه نیافتگی را درپی خواهد داشت، حتی در مسألهای 
چــون ادبیات؛ چراکــه موجب نادیده گرفته شــدن 
ظرفیتها و استعدادهای موجود درحاشیه میشود. از 
این رو نگاه مرکزگرا در ادبیات ایران از دوران شروع تجدد 
ادبی آغاز شد و فعالیت های مهم این عرصه را معطوف 
به پایتخت سیاسی- اداری کشــور کرد و در پس این 
مرکزگرایی؛ فعالیتهایی چون وضع بهتر انتشار و جلب 
مناسب مخاطب درتهران مقدور شد. این روند تا جایی 
پیش رفت که کارگاههای آموزشــی و تعلیم و تلمذ از 
محضر بزرگان ادبیات نیز، اغلب در این شهر رخ میدهد. 

موضوعی که شهرستانها تا حدودی از آن محروماند.
دراین خصوص »اســدالله امرایی« از قدیمیترین 
مترجمان کشــور که درکارنامه خود ترجمه بیش از 
60 اثر را ثبت کرده، مرکزگرایی را آفتی میداند که به 
جان مؤلفان و نویسندگان افتاده است. به نظر او، تمرکز 
اغلب فعالیت های مهم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی کشور تنها درتهران رخ میدهد، موضوعی 
که باعث شــده بیشتر نویســندگان شهرستانی به 
تهران مهاجرت کنند یا حداقل رغبت بسیاری برای 
انتشــار اثرخود در این شهر نشــان دهند. وضعیتی 
که به خصوص از نظر نشــر کتاب بــه فعالان عرصه 
داستان چه از نوع ترجمه و چه تألیف آسیب میزند. 
امرایی با بیان این که تهران دارای مرکزیتی است که 
امکانات بیشتری را درخود تجمیع کرده، گریزی به 
فعالیت های مترجم، پیش از انتشــار کتاب میزند. 
او براین باور اســت، برای ساختن مترجم خوب باید 
زمینههایی فراهم شــود تا آثار او مراحل موفقیت را 
طی کند، زمینههایی که در شهرستانها بسیار ضعیف 
هستند. این مترجم باســابقه دراین مورد میگوید: 
بسیاری از امکانات اولیه برای این کار درشهرستانها 
موجود نیست. برای مثال، در شهرستانها کتابخانهای 
وجود ندارد که منابع اصلی را بتوان از آنجا تهیه کرد 
تا مترجمان از آن اســتفاده کنند. این کتابخانهها پر 
شدهاند از کتابهایی که درطول یک سال هیچ کسی 
از آن اســتفاده نمیکند، زیرا برمبنای نیاز، کتابها 
تهیه نشده و تنها با سلیقه مسئولان مربوطه، قفسهها 

را چیدهاند. 

ضعفانتشاراتدرشهرستانها
انتشاراتیها مهم ترین بنگاه هایی هستند که درکنار 
کیفیت خود کتاب، موجب جلب مخاطب میشوند. 
اصلیترین مشکل نویسندگان و مترجمان شهرستانی 
برای نشر اثر نیز ضعف ناشــران در شهرستانهاست. 
امرایی با تأکیــد براین موضوع، درمــورد آن توضیح 
میدهد: این درست است که بســیاری ازمترجمان و 
نویسندگان تهرانی نیستند، اما نکته اینجاست که اغلب 
آنها اثر خود را درتهران منتشر کرده اند، حتی درموارد 
زیادی به دلایل موجهی، مهاجرت پایتخت را ترجیح 
میدهند. اصلیترین دلیل این موضوع به نظر من دیده 
نشدن اثر نویسندگان، پس از انتشــار توسط ناشران 
شهرستانی است. نویسنده امروز به خوبی دریافته که اگر 
کتابش درجایی غیر از پایتخت منتشر شود، مخاطب 

لازم را نخواهد داشت. 
ارتباطباناشرحلشده

بنا به گفتههای اســدالله  امرایی در سال های گذشته 
مهم ترین مشکلی که نویسندگان و مترجمان شهرستانی 
داشتند، برقراری ارتباط با ناشــران تهرانی بود اما امروز 
این ارتباط گیــری  با وجود کارآمدن وســایل ارتباطی 
و تکنولوژیهای نوین بســیار راحتتر شــده است.این 
مترجم و مؤلف مطرح میافزاید: »درگذشــته کسانی 
که می خواستند به تهران بیایند، حتما باید بعد مسافت 
را طی می کردند و با ســختیهای بسیاری ارتباط آنها با 
ناشر شکل می گرفت، اما درحال حاضر با روی کارآمدن 
تکنولوژیهای ارتباطی؛ نحوه برقراری ارتباط تسامح و 
تساهل یافته،  با این حال همواره وفاق با ناشران قوی، برای 
مترجمان و مؤلفان شهرستانی مشکل آفرین بوده است.«

سایهسنگینمرکزگرایی
نویســندگان در شهرســتانها از تنوع جمعهای 
ادبی محروماند. این نخستین جمله از انتقادات فرشته 

احمدی، نویسنده جوان و درعین حال توانای کرمانی 
اســت. او تاکنون 5 کتاب رمان و مجموعه داستان، به 
نام خودش روانه بازار فروش کرده و غالبا نیز با مخاطب 
مناسبی مواجه شده است. دراین خصوص احمدی با 
اشاره به این که در شهرستانها، جمعهای ادبی برگزار 
نمیشــود و درصورت برپایی بازخورد کمتری دارند، 
می گوید: »وجود زمینه هایی به رشد نویسندگی بسیار 
کمک می کند. ازجمله این زمینهها، وجود محولهای 
ادبی متنوع و با شرکت افراد صاحب نام و با دانش بالاست 
که هم صحبتی با آنان بسیار کمک کننده خواهد بود. این 
وضع در شهرستانها برای نویسندگان پیش نمیآید، 
چراکه علاوه بر شرکت افراد محدود با دانش، این محافل 
در شهرســتانها تنوعی ندارند و محصور به برگزاری 

یک بار یا دوباری در سال میشوند.«
احمدی که نام خود را با کســب جایزه گلشــیری 
در ســال 83 و جایزه روزی روزگاری در ســال 88  بر 
ســر زبانها انداخت، مشــکلاتی را برمیشمارد که 
دســت وپای نویسندگان شهرســتانی را میبندند. او 
براین باور است داستان نویســان قبل از انتشار اثرشان 
مشکلاتی دارند که کمتر به چشــم میآید اما بسیار 
مخرب اســت. او دراین مورد توضیح میدهد: »ارتباط 
با نویسندگان بزرگ و قدیمی، مســأله دیگری است 
که باعث آموختن در نویســندگان جوان می شــود. 
ازجایی که اغلب نویسندگان مطرح به دلایل مختلف 
ساکن تهران شدهاند، برای استفاده از حضور آنها حتما 
میبایست درپایتخت کشور حضور می داشت. ازسویی 
دیگر نقش کارگاهها و آموزشــگاههای داستان نویسی 
در اعتلای هنر داستان نویسی بر همگان مبرهن است. 
این کارگاهها و آموزشگاهها در بسیاری از شهرستانها 
فعال نیستند، اگرهم فعالیتی داشته باشند، از مدرسان و 
افراد چیرهدستی در این زمینه استفاده نمیکنند. البته 

به میدان آمدن تکنولوژیهای ارتباطی همچون فضای 
مجازی کار را راحتتر کرده اما کفایت نمیکند.

با این حال به نظر این داســتان نویس فضای غالب 
گذشــته این روزها تغییــر کــرده و روزنامهنگاران و 
منتقدان درکنار ناشران توجه ویژهای نسبت به ظرفیت 
شهرســتانها دارند. آنها برخلاف گذشته معمولا به 
شهرستانی بودن نویسندگان به عنوان یک آیتم مثبت 
نگاه میکنند، اما همان طور که گفته شــد، با توجه به 
امکانات کم و کمبودهای زیاد، از شهرستانها، این گل 

خودرو است که به وجود میآید.
سنگینیسایهپسازانتشار

فرشته احمدی مشکلاتی که زندگی مؤلف و مترجم 
در شهرســتان برای او به وجود میآورد را تنها قبل از 
انتشــار اثر نمیداند، بلکه به زعم این داســتان نویس، 
آثاری که توسط ناشران شهرستانی به چاپ میرسند، 
تبلیغات مناســبی درموردشــان صورت نمیگیرد. 
این موضوع دیده نشــدن کتاب پس از انتشار را به بار 
می آورد که در نوع خود بحرانی بزرگ برای یک نویسنده 

محسوب میشود.
احمدی خالی بــودن صفحات نشــریات محلی از 
نقد، بررســی و معرفی کتابها را خود شــاهدی بر 
کم رمق بودن فعالیت در شهرستان مطرح میکند و در 
این زمینه توضیح میدهد: »فضای ادبیات داستانی در 
شهرستانها آنچنان سرد است که دیگر انگیزه بیرونی 
برای داستان نویســان شهرســتانی نگذاشته است و 
اگر درحال حاضر کســی دســت به قلم میبرد، تنها 
انگیزههای درونی، او را مجبور به این کار میکند. البته 
درمورد بیرمقی و سردی فضای داستان، باید گفت که 
فضای کشور نیز چنین است، اما وضع در شهرستان ها 
به مراتب بدتر بوده و بیشــتر نویســندگان را به بند 
می کشد. این که دیگر درکشور جایزههای خصوصی 

کمتر دیده میشــود یا مهم تر از آن، تیــراژ کتابها 
به شدت کاهش یافته، نشــان از فضای سرد ادبیات 
داستانی کشــور دارد و صدالبته این که شهرستانها 

وضع سردتری دارند.
فعالیتدرشهرستان،چاپدرتهران

»مهشید میرمعزی«، از مترجمان مطرح زبان آلمانی 
است که روش کارش کمی متفاوت از دیگران است. او 
کمتر به ســراغ کتابهایی مــیرود که قبلا ترجمه 
شده باشــند و دراین مورد وســواس خاصی به خرج 
میدهد. همچنین علاقه خاصی به ادبیات آلمان دارد 
اما »آلبرکامو« نویسنده و فیلسوف شهیر فرانسوی- 

الجزایری را در قله نویسندگی جهان میداند. 
از دید میرمعزی فعالیت درشهرستانها هم میتواند 
برای مترجمان جنبه مثبت داشته باشد و هم منفی، اما 
جنبه مثبت آن جلوه بیشتری دارد؛ چراکه او معتقد 
است، برای ترجمه و تألیف و به طورکلی فعالیت هایی 
از این دســت، هرچقــدر دور از هیاهوهای بیجهت 
باشی، راحتتر خواهی بود و این وضع در شهرستانها 
مهیاست. از طرفی دیگر نبود این هیاهوهای مختلف 
زمان بیشتری به نویسنده و مترجم میدهد تا کار خود 

را انجام دهد.
با این همه درمورد آثار میرمعــزی نکتهای وجود 
دارد. این که میرمعزی ازجمله مترجمانی اســت که 
تمام آثار خود را در پایتخت به چاپ رســانده است. 
او که آثار مهمی همچــون؛ »وقتی نیچه گریه کرد از 
اروین یالوم« و »درحیاط خلوت نویسندگان اثر راینر 
اشمیتس« را در کارنامه دارد، درمورد رغبت خود برای 
همکاری با ناشران تهرانی توضیح میدهد: با این که 
راغب به فعالیت در شهرستانها هستم، اما حتی یکی 
از اثرهایم را هم در شهرســتان چاپ نکردهام، زیرا به 
دلایل حرفهای بودن ترجیح دادهام با ناشران تهرانی کار 

کنم. این موضوع نشأت گرفته از تجربیاتی بوده که قبلا 
کسب کردهام، چراکه تجربه در این سال ها به من ثابت 
کرده، اثر زیردست ناشران تهرانی بهتر دیده میشود 
و موفقیت بیشتری را کسب میکند. مگر غیر از این 
است، مترجم یا مؤلف پس از چاپ حاصل تلاشهای 
چندین ماهه خود، انتظار دیده شدن و استقبال ازسوی 
مخاطب را دارد. به نظر من این اتفاق تنها درهمکاری با 

ناشران پایتخت رخ میدهد.
میرمعزی میافزاید: »با این حــال برای من که در 
شهرســتان زندگی میکنم و مینویسم، این مزیت 
وجود داردکه زمان بیشــتری بــرای کارکردن خود 
بگذارم. فکر میکنم مهم تر از همه نیز، همین کارکردن 
باشــد، ولی این موضوع باید مورد بررسی مسئولان 
فرهنگی قرار بگیرد که چرا ناشران شهرستانی اینچنین 

از ناشران تهرانی عقب افتادهاند.«
کیفیتدراولویت

عصر تجدد در ادبیات داســتانی ایران به دســت 
نویســندگان تهرانی رقم خورد، اما این وضع اکنون 
تغییر یافته و چند ســالی اســت که داستاننویسی 
کشور به دست نویســندگان شهرستان افتاده است. 
مدیرمسئول یکی از انتشاراتیهای بزرگ کشور براین 
موضوع تأکید دارد و با بیان این که کمتر شاهد انتشار 
اثــری از مترجم و مؤلف تهرانی هســتیم، میگوید: 
»95 درصد از آثار منتشرشده، توسط شهرستانیها 
نوشته یا ترجمه شدهاند. درآماری دقیقتر باید بگویم 
که در سال گذشته 1800 عنوان از انتشارات ما به چاپ 
رسید و از این میزان، حتی یک بیستم آن هم توسط 
 تهرانیها نگارش نشــده اســت. موضوعی که نشان

 می دهد برای ناشران خوب، کیفیت اثر نویسنده مهم 
بوده نه این که او در تهران زندگی می کند.«

محمدعلی جعفریه با بیان این که درگذشته برقراری 
ارتباط بین ناشــر و نویسنده ســخت بود اما امروزه 
دربســیاری ازموارد از تکنولوژیهــای ارتباط برای 
این رفع این مســأله استفاده میشود، اظهار میکند: 
»در برقراری ارتباط هنوز هم آفتــی به نام باندبازی 
دربرخی از انتشاراتیها وجود دارد؛ اما ناشران قَدَر که 
با هم رقابت میکنند، هیچگاه این کار را نخواهند کرد، 

چراکه آنها به چاپ داستانهای باکیفیت نیاز دارند.«

وضعیتنشرونوشتندرشهرستاندرگفتوگوبااسداللهامرایی)مترجم(،محمدعلیجعفریه)مدیرنشرثالث(،مهشیدمیرمعزی)مترجم(وفرشتهاحمدی)نویسنده(

از فرصت تا تهدید

با گذشت چند هفته از اعطای نوبل ادبی به باب دیلن، 
هنوز هم بســیاری از این انتخاب، انتقادات تندوتیزی 
می کنند، زیرا آنــان براین باورند دیلن یک ترانه ســرا 
بوده و جایی بین ادیبان ندارد. چنانچه جمعه نیز خبر 
اعتراض ماریو بارگاس یوســا به اعطای جایزه به دیلن 
رســید. منتقدان درواقع معتقدند اهدای جایزه نوبل 
ادبیات برای نخستین بار به یک ترانه سرا، تنزل ادبیات 
 محســوب می شــود. به همین دلیل شــاید بتوان به 
»جودی پیکو«، رمان نویس آمریکایــی حق داد که با 
طعنه بگوید: »انتخاب دیلن بــرای نوبل ادبیات، به این 
معناســت که من هم می توانم جایــزه گِرمی- یکی از 

مهم ترین جوایز درجهان موسیقی- را دریافت کنم!«
با این همه انتخاب های آکادمی نوبل همواره جهان 
را شوکه کرده است، انتخاب هایی که گاه هیجان و گاه 
اعتراض را به اردوگاه هواخواهان ادبیات می آورد، اما این 
دوره اعتراضات بیش ازحد معمول بالا بود. انتقاداتی که 
تاکنون خود باب دیلن نیز درمقابل آنها ســکوت پیشه 
کرده اســت.از ســویی دیگر طرفداران بزرگ مرد هنر 
آمریکا ساکت ننشســته اند و در مقابل انتقادات، پاسخ 
خود را دارند؛ برای مثال جمع بندی این صحبت ها نشان 
از مقام بالای باب دیلن در میان طرفدارانش دارد، چراکه 
آنان بر این باورند، دیلن آنچنان در ترانه ســرایی دست 
توانایی دارد که بعد ادبی ترانه هایش از بعد موسیقیایی 
او بالاتر اســت. موضوعــی که توجیه کننــده دیلن و 
استحقاق او برای دریافت نوبل ادبیات محسوب می شود. 
 البته ناگفته نماند افراد مهمی چون »بــاراک اوباما« و 
»جویس کرول اوتــس« انتخاب باب دیلن را بســیار 

هوشمندانه خطاب کرده اند.
سهانتخاب،سهاشتباه

اگر به گذشته بنگریم، منتخبان بنیاد نوبل همواره با 
انتقاد بعضی افراد همراه بوده اما این بار باب دیلن سومین 
کســی اســت که در تاریخ اهداي جوایز نوبل ادبیات 
اینچنین ســر و صدا به راه انداخته و انتخاب او آکادمی 

نوبل را تبدیل به سیبل اعتراضات کرده است.
سال 1950، »برتراند راسل« فیلسوف بریتانیایی برای 
به رسمیت شناختن نوشته های متنوع و قابل توجه، در 
کنار توجه او به معیارهای انسان دوستانه و دفاع از آزادی 
اندیشه، منتخب آکادمی نوبل در بخش ادبیات بود. در 
آن  سال بسیاری معتقد بودند که راسل هر چند فیلسوف 

شهیر و بزرگی در عصر حاضر محســوب می شود، اما 
در بین ادبا جایی ندارد و انتخاب نویســنده کتاب های 
مهمی چون؛ تاریخ فلســفه غرب و مسائل فلسفه برای 
نوبل ادبیات اشتباه بود، اشتباهی شبیه خطای پزشکی 
که دیگر جای بازگشــت ندارد! دومین انگلیس زبانی 
که اعتراضات بسیاری برای انتخاب او از سوی آکادمی 
نوبل را به همراه داشــت، یک سیاستمدار معروف بود. 
فردی که سیاســت او زبانزد خاص و عام اســت.  سال 
1953، »وینســتون چرچیل«، سیاستمدار انگلیسی 
به دلیل توصیف استادانه تاریخی و زندگینامه گرافی و 
همچنین برای فصاحت و بلاغت او در دفاع از ارزش های 
عالی انسانی، نوبل ادبیات را دریافت کرد. بی شک در آن 
سال ها که با روزهای پرتنش جنگ جهانی دوم تداخل 
می کرد، انتخاب چرچیل دستمایه ای سیاسی داشت؛ 
وگرنه در قرن اوج گیری ادبیات اروپا، چرچیل با نوشتن 
یاداشت های روزانه خود، در میان بزرگان ادبیات جای 

نمی گرفت.
تونهآنیکهبگویند...

باب دیلن نوبل را از آن خود کرد؛ شــاید حقش نبود، 
شاید هم اشــتباه بزرگ کمیته نوبل او را به این جایگاه 
رســاند؛ اما با این حال نقش دیلن در جهان موسیقی 
معاصر را نمی تــوان نادیده گرفت. کســی که صدای 
خســته اش، صدای موجی در دهه 60 میلادی بود که 
از آرمانگرایی های خود در مبــارزه با جنگ، بمب اتم، 
خونریزی، مصرف گرایی، ناعدالتی و نابرابری ســخن 
می گفت. کســی که نزدیک به 6 دهه فعالیت کرد و از 
خود بیش از 500 ترانه به جا گذاشت تا تبدیل به صدای 
خشم و اعتراض نسلی باشد که از جدال جهان به خروش 
آمده بودند و در این مسیر با کسب جوایز مهمی چون؛ 
گرمی، اسکار، گلدن گلوب و پولیتر قله دنیای موسیقی 
را فتح کرد.»رابرت آلن زیمرمن« که از ســر علاقه وافر 
خود به »دیلن تامس«، ترانه سرای شهیر بریتانیایی نام 
خود را به باب دیلن تغییر داد، انســان شایسته ای برای 
دریافت جواز مختلف در دنیای موســیقی است؛ اما به 
نظر می رسد نوبل ادبیات در قاموس او نمی گنجد!به قول 

اسدالله امرایی، مترجم مطرح ادبیات انگلیسی بهتر بود به 
باب دیلن، برای تمامی فعالیت های صلح جویانه اش که 
با ضمیری روشــن آن را دنبال کرد، جایزه نوبل صلح را 
اهدا می کردند تا جایزه نوبل ادبیات! چراکه به زعم او با 
وجود بزرگانی چون  هاروکی موراکامی، میلان کوندرا، 
آدونیس، جویس کرول و حتي محمــود دولت آبادی 
خودمــان که دستشــان از نوبل کوتاه مانــده، اهداي 
این جایزه به دیلن مشــخصا جفا در حق نویسندگان 
مطرح عصر کنونی باشــد.از طرفی هم صف کردن باب 
دیلن با بزرگانی چون آلبر کامو، گابریل گارســیا مارکز 
و ســاموئل بکت که در دوره های گذشته به جایزه نوبل 
اعتبار بخشیده اند به راحتی قابل پذیرش نباشد. البته 
اگر نگاهی به دوره های پیشــین این جایزه مهم ادبی 
 بیندازیم، متوجه خواهیم شد بزرگان بسیاری همچون 
آنتوان چخوف، امیل زولا، مارک تواین، لئو تولستوی، 
ورجینیا وولف، خورخه لوئیس بورخس و جیمز جویس 

دستشــان از نوبل کوتاه مانده، مســأله ای که نشانگر 
بدسلیقگی در انتخاب ها و به طور مشخص انتخاب های 

مغرضانه توسط آکادمی نوبل است.
نوبلبهدنبالتغییرتعاریف

ســال هایی که از اعطای جوایز نوبــل در بخش های 
مختلف گذشــت، یک شــک را برای همگان به یقین 
تبدیل کرد؛ شکی که بیانگر سیاســت زدگی آکادمی 
نوبل به خصــوص در بخش های صلح و ادبیات اســت، 
مسأله ای که به نوعی عدول از وصیتنامه »آلفرد نوبل« 
محســوب می شــود. از این رو انتخاب های چند  سال 
آخرین ایــن آکادمی برای بخش ادبیــات را نمی توان 
جدا از سیاســت آنها دانست. سیاســتی که این روزها 
روزنامه نگاران و منتقدان ادبی جهان معتقدند آکادمی 
نوبل با انتخاب های خود به دنبــال تعریف جدیدی از 
مرزهای ادبیات اســت.انتخاب باب دیلن به عنوان یک 
ترانه سرا برای نخســتین بار در تاریخ جوایز نوبل ادبی 

اتفاق افتاد؛ اما جالب تر آن که نوبل ادبی  سال گذشته به 
»سوتلانا الکسوویچ«، روزنامه نگار بلاروسی تعلق یافت. 
کسی که به بهانه »روایت چند صدایی که مظهر محنت و 
شجاعت در روزگار معاصر« این جایزه را به نام خود ثبت 
کرد. نویسنده کتاب »جنگ، چهره زنانه ندارد« بیشتر به 
دلیل شجاعت های او در مصاحبه و روایت های مستند 
و تلخ از جنگ شناخته شــده است. پیش از الکسوویچ، 
هیچ کسی به صرف روزنامه نگار بودن جایزه نوبل ادبیات 
را نبرده بود.همچنین در  سال 2014، »پاتریک مودیانو« 
فیلمنامه نویس فرانسوی نوبل ادبیات را به خود اختصاص 
داد. هر چند مودیانو چند کتاب رمان نیز در کارنامه خود 
دارد، اما اغلب او را به عنوان یک فیلمنامه نویس مطرح 
می شناسند.این موارد نشان از سیاست خاص آکادمی 
نوبل دارد و آن هم تغییر مرزهای ادبیات و بازتعریف آن 
است. مسأله ای که نیویورک تایمز در موردش می نویسد: 
»می  تــوان از انتخاب دیلن برداشــت های دیگری هم 

داشت؛ این که شاید بنیاد نوبل مرزهای میان هنر والا با 
شکل های تجاری خلاق را کمتر کرده و دیگر نمی خواهد 
تمایز آنچنانی بین آنها قایل باشد.این برای نخستین بار 
نیست که جایزه نوبل به یک نویسنده و شاعر به معنای 
مطرح و مرسوم آن تعلق می گیرد.  سال گذشته انتخاب 
الکســیویچ به عنوان یک روزنامه نگار که حتی برخی از 
هموطنانش نیز او را به عنوان نویسنده نمی شناختند، 
تعجب همگان را برانگیخت و شــائبه های سیاسی در 
پی داشــت. بگذریم از انتخاب چرچیــل برای نگارش 
خاطراتش؛ آن هم در شــرایطی که کمیته نوبل بارها 
اعلام کرده که این جایزه به فردی که شــائبه سیاسی 
داشته باشــد، تعلق نمی گیرد. انتخاب های اینچنینی 
در ســال های اخیر، ایــن ســوال را در اذهان عمومی 
پررنگ تر می کند که آیا کمیته ادبــی نوبل قصد ارایه 
تعریف جدیدی از ادبیات دارد؛ تعریفی با دایره وسیع تر 
از مرزهای شناخته شده ادبیات؟ )مطلب سرچی است، 

بقای آن بسته به صلاح دید شماست( 
بابدیلنکیست؟

»رابرت آلن زیمرمن« که بعدها نام خود را به باب دیلن 
تغییر داد، ترانه سرا و خواننده راک آمریکایی است که در 
24 مي 1941 و در شهر دولوث از ایالت مینه سوتا متولد 
شد. او موســیقی را با سبک های بومی آمریکا شناخت 
و در آغاز دهه 60 میلادی روی به ســبک راک آورد. در 
این سال ها دیلن با تلفیق اشــعار عاشقانه با شعرهایی 
که مضمون روشــنفکری و ادبی داشــتند، طرفداران 
بسیاری را برای خود جذب کرد. تلفیق های او، حرکتی 
نو محســوب می شــد و این نو بودن برای دیلن جوان 
هم نام آورد و هم نان آور بــود. به طوری که او را به اغراق 
فراوان »شکسپیر دوران« لقب دادند. کسی که با تجربه 
ســبک هایی چون فالک، راک، کانتری، بلوز و راک اند 
رول، تبدیل به صدای خشم و خروش هم نسلان خود از 
جهان نابرابر شد.خواننده گیاهخوار آمریکایی طی 6 دهه 
فعالیت خود بیش از 58 میلیون نســخه از آلبوم هایش 
را به فروش رســاند و افزون بر 500 ترانه نوشت، که این 
ترانه ها توسط 2000 هنرمند ضبط و جای جای جهان 
به اجرا درآمد. گفتنی است دیلن با دریافت جوایزی مثل 
گرمی، اســکار، گلدن گلوب و پولیتر در پنج دهه اخیر 
به عنوان یک پدید و اسطوره ای بزرگ در موسیقی آمریکا 

مطرح است.

آری و نه به باب دیلن


